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Abstract 
Female characters, whether in the position of lover or beloved in Attar's Masnavis, actively establish 

emotional relationships with men and their attitudes toward love effectively contribute to the formation of 

this relationship. This research aims to investigate these characters' knowing about love dimensions in 

Attar's Masnavis (Mantiq Al-Tair, Elahinameh, and Mosibatnameh) based on Sternberg's triangular theory 

of love using the documentary method and provides answer to these questions: Do the patterns of women's 

romantic relationships match Sternberg's point of view? To which dimensions of love have women paid 

more attention? and what has been the difference between women's attitude and men's to these issues? The 

results of this research show that the pattern of romantic relationships of women has been in agreement 

with Sternberg's point of view, but female characters in Attar's anecdotes have paid more attention to some 

dimensions and components of love due to cultural differences and mystical attitudes; such that in their 

views, the men in the position of the lover should prove their intimacy and commitment before addressing 

the passion dimension, and after that their passion expression can be accepted. The women themselves in 

the position of the lover always comply with all three dimensions of love, and, in general, guide men in 

lovemaking to attain the perfect and ideal love. 
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 12/31/3043تاریخ پذیرش:   31/31/3043تاریخ دریافت:

 چکیده
که  نندکیبرقرار ع یصقرت فشالانه با عردان ارتباط عاطفعطار، به هاییعاشخ  و چه عششق  در عننق گاهیزن چه در جا هایتیشخص خ

از  ها،تیشص  نیشناخت ا یبررسخ زیپژوهش ن نیدارد. هدف در ا یارتباط نقش عؤثر نیا یرگیعشخ ، در شخ   ۀنگرش آنان دربار

 نیو به ا است یعشخ  استرنبر  و با روش اسناد یۀ( بر اسخاس نررناعهبتیو ع خ ناعهیاله ر،الطیعطار )عنط  هاییابشاد عشخ  در عننق

عطار، با ابشاد عش  از نرر استرنبر  عطابقت دارد؟  هایتیزنان در ح ا ۀروابط عاشقان یالگقها ایکه آ شقدعی داده پاسخ  هاپرسخش

 دهد،ینشان ع پژوهش جیچه بقده است؟ نتا هانهیزع نیو تفاوت نگاه آنان با عردان در ا اندهتقجه نشان داد شتریزنان به کدام ابشاد عش  ب

 هایتیشص  ،یعرفان هایو نگرش یفرهنگ هایتفاوت  یدلاسخترنبر  بقده است  اعا به دگاهیزنان عطاب  با د ۀروابط عاشخقان یالگق

 شی ، پعاش گاهیدان در جاعر آنان، نرر از کهچنان اند تقجه نشان داده شتریعش  ب هایاز ابشاد و عؤلفه یعطار، به برخ هایتیزن ح ا

آنان را  ا یاظهار شقر و اشت تقانیو تشهد خقد را اثبات کنند و پس از آن است که ع تیمیصم دیبا ا ،یاز پرداختن به بشد شخقر و اشخت

 یعردان برا یراهنما یورز _و در ک ، در عش  کنندیع تیرعا اعاشخ ، همقاره هر سخه بشد عشخ  ر گاهیدر جا زی. خقد زنان نرفتیپذ

 هستند. یبه عش  کاع  و آرعان یابیدست

 های زنان، اشتیا ، صمیمیت.شص یت ششر عطار، نرریۀ عنلث عش  استرنبر ، :کلیدیهای واژه
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 مقدّمه. 1

کاوی، ارتباط نزدی ی وجقد دارد شخناسی و روانهای عطرح در علم روانبین برخی از عباحث عرفانی، با عقضخق 

های شخخناختی، آثار عرفانی را بررسخخی و از آعقزههای عصتلف روانکه این اعر، سخخبش شخخده اسخخت تا بتقان از جنبه

تقان به های روانشناسان، عیکاوانه و دیدگاهشخناسخی اسختفاده کرد. با استفاده از نقد روانحقزۀ روانعرفانی نیز در 

هن، ها بر اساس الگقی ساختاری ذویژه عرفانی عانند تحلی  داستانهای عصتلف در آثار ادبی و بهبررسخی عقضخق 

ندگان کاوی نقیسهای داستانی، روانشص یت کاویرؤیا، روان_ تحلی  ضخمیر ناخقدآگاه  عتن  ادبی بر اساس کار

اند که در . از سخخخقی دیگر، عارفان نیز در آثار خقد به عسخخخادلی پرداخته(39-31: 3132)پاینده،و شخخخاعران پرداخت 

ها، عقاعات کاوی هستند  برای عنال برخی از عارفان تأثیر تجربهشناسی و روانهای عطرح در روانپیقند با عقضخق 

ا که دربارۀ رابطۀ رضا باند  چنانای چقن رضخا، تسخلیم و تقک  را بر روح و روان انسان نشان دادهرفانیو حالات ع

خداوند عتشال به عدل خقیش، روح و فرح اندر رضخخای تشیین نهاد و اندیشخخه را اندر شخخ  و »شخخادی آعده اسخخت: 

 اند: ها دانستهها و استرساضطرابهای عرفانی را عقجش کم شدن . همچنین تجربه(301: 3130)سهلگی،  «خشم

د و هیچ ح ،هاشخخخقد که فرد بین خقد و سخخخایر پدیدهانگارانه، عقجش عیتجخارب عرفانی با حذف روی رد دوگانه

 ،ینیبقی این جهانلاحس رقابت و تقاب  خقد با جهان را از دست بدهد. از ثمرات اخ ،عرزی قاد  نشخقد و در نتیجه

به پرهیز از پرخاشخگری، خشم و اضطراب  نهایتاًتقان به احسخاس عنبت عشخ  و عحبت ناعحدود اشخاره کرد که عی

 .(38: 3133)سلمانی، شقدروانی عنجر عی

های بینی، غم، شخخخادی، اعید، ناعیدی و ترس، از عقضخخخق ها عانند صخخخبر، خقشعلاوه بر این، برخی از عقضخخخق 

ان ای دارد. عارفان، روانشناساست که عقضق  عش  نیز در این زعینه، جایگاه ویژهشناسی عشترک در عرفان و روان

روز عشخخا  زعینی و  و اندیشخخی در حالاند که همۀ عراتش عشخخ  و عاشخخقی را با اعشان نرر و  رفدردآشخخنایی بقده

اند و فتهف ی  بازگتاند. آنان غم غربت روح و شق  رجق  به اص  و طلش وص  را بهآسخمانی شرح و تفسیر کرده

عاند، جقی است  بدین سبش که در ناخقدآگاه عتققف نمیای تشالیشناسیشناسی  رفانگر، روانحاصخ  این روان

ز سقیی رسد. صقفیه اخیزد و از ی ی به دیگری عیخقدآگاهی برعیوجقی فق  بل ه پس از کشف آن، به جست

که به عراودات  چشمی تقدم عش  الهی بر عش  انسانی با گقشه به تحلی  و تفسخیر عشخ  طرفینی عیان ح  و خل  و

اند و از سقی دیگر عش  عجازی را بر الگقی عش  الهی عنطب  ساخته و از دیدگاه عاشقانۀ نق  بشر داشته، پرداخته

 (.148: 3120)ستاری، اند ح  به عناسبات عیان خل  نگریسته

 اش دارد. از نرر وی،ای در اندیشخخهعشخخ  جایگاه ویژه و کانقنی عطار نیشخخابقری نیز از جمله عارفانی اسخخت که

: 3138)شفیشی کدکنی، عشخ  نیروی سخاری در همۀ کادنات و نیروی عحرکۀ هسختی در سخفر ت اعلی خقیش اسخت 

هخای عصتلفی، بخه طرح عبخاحخث عربقط بخه عشخخخ  پرداخته و از طری  الگقسخخخازی، به دنبال . وی در ح خایخت(13

که  بردشخخدۀ بسخخیاری نام عیهای خقد، از افراد شخخناختهعطار در عننقی»عصاطش خقد بقده اسخخت. تأثیرگذاری بر 

خقاهد از اند. او با بیان سرنقشت این افراد، از عتربیان عیعلت رفتارهای نادرسخت، به عققبتی سخصت گرفتار شدهبه

پژوهش نیز بررسخخی شخخناخت زنان از  هدف در این  (.39: 3044)جمالی و هم اران، « سخخرنقشخخت آنان عبرت بگیرند

(، بر اسخخاس نرریۀ عشخخ  اسخخترنبر ، با ناعهع خخیبتو  ناعهالهی، الطیر عنط های عطار )های عشخخ  در عننقیعؤلفه
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 تحلیلی است. روش اسنادی و با روی رد تقصیفی

 های پژوهشبیان مسئله و پرسش .1-1

ها و دلای  عصتلفی با این جریان آشنا شدند، به عرفان شیقهگیری ت قف، زنان به های نصستین ش  از همان دوره

رابشه »که دربارۀ رابشه عدویه گفته شده است: روی آوردند و حتی خقد نیز به عقام والا در این زعینه رسیدند  چنان

د نفر از نی ی از زنان صقفی است که در سیرالله از بسیاری از عشای  عشاصر خقد پیشی گرفته بقد. اگر بصقاهیم چ

 .(11: 3133)نقربصش، «ش  رابشه، ی ی از آنان خقاهد بقدبزرگان صقفیه را از صدر اسلام تاکنقن نام ببریم، بی
ها و آشنایی آنان با عرفان، نقش عقاعلی عصتلفی چقن خدعت به صقفیان و خقیشاوندی، در ورود زنان به خانقاه

 عؤثری داشته است:

یابی زنان به عسل  ت قف وجقد داشته ها وجقد دارد، عقاعلی چند، در راهبر اساس شقاهدی که در تذکره

قادگی های خاناست  از آن جمله است خدعت به صقفیان )کنیزکان عردان صقفی( و عاع  خقیشاوندی  وابستگی

اعی اجتمعنقان عریدان یا همف ران و همراهان آنان یاد شده است. به گقاهی اسناد تاریصی، دو طبقۀ صقفیان به

شقد: کنیزکان از طری  خدعت به صقفیان و آزاد زنان عتمایز با عمل ردی عتفاوت در بین زنان عارف دیده عی

 . (01: 3133)زینی و جلالی پندری، عتمقّل، از طری  بصشش اعقال، خیرات و عبرات

قن قشخخخیری، زنان ح خخخقر که در عحف  عارفانی چها، رفتارهای عصتلفی شخخخد  چنانبخا این ورود زنان به خانقاه

: 3139ی،)طاهرپرداختند ها و عجالس وعظ نداشتند و بیشتر به سما ، نق  حدیث و روایت عیای در خانقاهگسخترده

های در دوره»رسخخخیدند:   اعخا در نرر عقلخانخا و فرقخۀ عقلقیخه، زنان با عردان برابر بقدند و حتی به عقام خلافت عی(3

، از بسیاری ترتیشاینشخقد و بهکه به آنان عقام خلافت اعطا عیی با عرد ندارد  چناننصسختین عقلقیه، زن هیچ تفاوت

عارفان کقشخخیدند در  (.103: 3188)گقلپینارلی،« شخخقندتر شخخمرده عیجقیند، بزر از عردان که به آنان انتسخخاب عی

ی ی، زنان نقش عنفشلی دارند و حتکه در برخی از عتقن عرفانهخا را بازتاب دهند  چنانعتقن عرفخانی نیز این نگرش

ن، های زعنقان عانع و حجاب در راه رسخیدن به عشرفت از آنان نام برده شده است  اعا در آثاری دیگر، شص یتبه

ار در این اند. آثار عطهای عرفانی بالاتر از عردان قاد  شدهنقش فشال و عنبتی دارند و حتی برای برخی از آنان عقام

ار عهمی دارد  زیرا وی با شخخخناختی که از زندگی زنان عارف داشخخخت، به اظهارنرر دربارۀ آنان زعینخه نقش بسخخخیخ

ه کرده های عاشقانه و عرفانی استفادهای داستانی، برای بیان نگرشعنقان شص یتها، بهپرداخته، از این شخص یت

. شخخ ، در آثارش بازتاب یافته اسخختویژه عهای عصتلف عرفانی بههای آنان دربارۀ عقضخخق ترتیش، دیدگاهو بدین

عسخللۀ اصخلی در این پژوهش نیز بررسی شناخت زنان از ابشاد عصتلف عش ، یشنی صمیمیت، شقر و اشتیا  و تشهد 

دادن این عقضخخخق  که آیا الگقهای روابط عاشخخخقانۀ زنان در های عطار اسخخخت و نشخخخانهایی از عننقیدر ح ایت

اند؟ نرر استرنبر  عطابقت دارد یا نه؟ زنان بر کدام ابشاد بیشتر تقجه نشان دادههای عطار، با ابشاد عش  از ح ایت

 و تفاوت نگاه آنان با عردان در این زعینه چه بقده است؟

 تحقیق پیشینة .1-6
شخخخناسخخخی، بلاغی و شخخخناختی، روانهای گقناگقنی چقن عرفانی، اخلاقی، اسخخخطقرهجنبخهتخاکنقن آثخار عطخار، از 

یش های عطار در زعینۀ عش  نیز تقجه شده است که بر اساس ترترسی، تحلی  و تفسیر و به دیدگاهشناسی برروایت
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در بررسخخی ح ایت شی  صنشان، به ، (3191)شخقد: فروزانفر ها اشخاره عیترین این پژوهشسخال چا  آثار، به عهم

زاده ارادت دانسته است. از نرر اشرفدادن نتایج اخلاقی عشخ  در این داسختان تقجه نشخان داده و آن را نمقنۀ نشان

، از جنبۀ عرفانی به (3128)، این داسختان بیان رعز و راز عشخ  و لزوم اطاعت عرید از پیر است. پقرناعداریان (3121)

، بحث برتری عش  دختر ترسا را (3123)تحلی  آن پرداخته و بر حجاب بین خداوند و شخی  تأکید داشخته و ستاری 

الاولیای سیمای زن در تذکره»در عقالۀ  (3138)ن عطرح کرده است. روضاتیان و عیرباقری فرد بر عشخ  شخی  صخنشا

اند که در سرگذشت عارفان، عطار از زنانی نام برده است که برای نزدی ی به به این ن ته پرداخته« عطار نیشخابقری

اهر ذوالنقن ع ری، خقاهر بشر حافی اند  عانند همسر احمد خ رویه، خقپروردگار، در عسیر سلقک گام برداشته

به این نتیجه رسیده است « الاولیاء عطار نیشابقریرسخالت زن در تذکره»در عقالۀ ( 3130)زاده و رابشه عدویه. بیقک

ها، ها، گاهی رفتار زن در جایگاه عششخخق  عقجش تقبه عاشخخ  شخخده، گاهی عحتقای ح ایتدر برخی از ح ایت

اند. ناعقرعطل  زن اسخخت و این ه برخی از زنان، در راه عشخخ  عرفانی گام گذاشخخته دهندۀ شخخناخت عرفانینشخخان

 قالۀ رسقلیاست. تنها در ع، بر اسخاس عشخ  بینانسخلی و تأثیرات آن، به تحلی  داسختان شخی  صنشان پرداخته(3132)

 و عطار صخخنشان شخخی  ح ایت در اسخخترنبر  رابرت دیدگاه از عشخخ  عفهقم بررسخخی» عنقان با ،(3132) کیقعرثی

ا، عش  شی  صنشان به دختر ترس در دو صفحه، نق  عش  ،«نژادعیمندی عحمدحسین صنشان شی  فانتزی ناعۀنمایش

شخی  صنشان به خدا و عش  دختر ترسا به خدا، بر اساس نرریۀ عش  استرنبر  بررسی شده است که در این عقاله، 

که نقیسندگان عقاله، عش  شی  صنشان به دختر ترسا را از نق  شقد  چنانهم اش الات و هم نقاقص بسیار دیده عی

که این عش ، در آغاز از نق  عش  ابلهانه است و به راهنمایی دختر ترسا در اند  درحالیعش  شقر و شهقت دانسته

ش  ع شخقد. همچنین در این عقاله، عباحث اصلی نرریۀ عش  استرنبر ، یشنی ابشادنهایت به عشخ  کاع  تبدی  عی

 ت.های داستان اصلاً بررسی نشده اسها در روابط عاشقانۀ بین شص یتهای آن)تشهد، صخمیمیت و اشتیا ( و عؤلفه

ریه ها با نرهای عطار از ابشاد عشخخخ  و انطبا  آنتقان گفت که تاکنقن عیزان شخخخناخت زنان ح ایتدر عجمق  عی

 استرنبر ، بررسی نشده است.

شابهات و دادن تاند که برای نشاندر آثار غنایی بر اسخاس این نرریه بررسخی شخدهگفتنی اسخت عشاشخی  عشخهقر 

ر تحلی  عنرقعۀ لیلی و عجنقن با ت یه ب»شخخقد: در عقالۀ ها اشخخاره عیها با عقضخخق  عقرد بررسخخی به نتایج آنتفاوت

شقر در هر دو شص یت ابتدا اند که عؤلفۀ به این نتیجه رسخیده (3138) ، نقیسخندگان«نرریۀ عنلث عشخ  اسخترنبر 

ی سخان بقده  اعا در اداعه در شخص یت لیلی روند کاهشی یافته است. بشد صمیمیت در رفتار هر دو شص یت دیده 

بررسخخی »در عقالۀ ( 3130) شخخقد  ولی تشهد در رفتار عجنقن بیشخختر از لیلی اسخخت. نتیجۀ پژوهش زهرا پارسخخاپقرعی

ت که در این اسخخ« ن خسخخرو شخیرین نراعی با ت یه بر نرریۀ عشخخ  اسخترنبر ورزی قهرعانان داسختاهای عشخ عؤلفه

عشخ  خسخرو، بشد شخقر و شهقت، در عش  شیرین، صمیمت و در عش  فرهاد، تشهد برجسته شده است. شیرین در 

شقد تا با دو عؤلفۀ دیگر عش ، آشنا شقد. شقد و راهنمای خسرو عیبرابر اظهار شخقر و شخهقت خسخرو، تسلیم نمی

 «نرریۀ عنلث عشخ  اشختنبر  و انطبا  آن با دو عنرقعۀ خسرو و شیرین و ویس و راعین اسشد گرگانی»نتیجۀ عقالۀ 

این است که از نرر فصرالدین اسشد گرگانی، رابطۀ عاشقانه بدون هقس، یا تشهد، ( 3044) آبادی و واردیاز حسین
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های عش  کاع  از دیدگاه بررسی عؤلفه»عقالۀ  در (3139) یا صخمیمیت تداوم ندارد. هاشخمی و رشخیدی آشخجردی

اند که در غزلیات سشدی، هر سه بشد عش  وجقد دارد  اعا بشد به این نتیجه رسخیده« اسخترنبر  در غزلیات سخشدی

 صمیمیت بیشتر برجسته شده است.

 پژوهش نظری . مبنای1-1

 که تجمله عتف رانی اس استرنبر ، ازچهارچقب نرری این پژوهش، دیدگاه اسخترنبر  دربارۀ ابشاد عش  است. 

به  (3334) 34گقید از آغاز دهۀ که خقد عی گقنهآن. دربارۀ عش  داشت عرسخقم، هایدیدگاه از عتفاوت نگرشخی

تقان عشخخ  را بر اسخخاس اجزای آن بررسخخی عشخخ  پرداخت و در آغاز به دنبال پاسخخ  به این پرسخخش بقد که آیا عی

تقان دهندۀ عش  چیست. او به این نتیجه رسید که عیاجزای تش ی  عنبت، عاهیت شناخت یا نه و در صقرت پاس 

. بر این (9 :3132) های عتفاوت با هم شخخناختها و انگیزشها، اندیشخخهعشخخ  را بر اسخخاس طیف وسخخیشی از عاطفه

 بشد. دهسخختن عشخخ  گانۀسخخه ابشاد تشهد، و صخخمیمیت اسخخاس، او نرریۀ عنلث عشخخ  را عطرح کرد. از نرر او اشخختیا ،

هایی چقن بقسیدن، خیره شدن، در آغقش بقدن رابطۀ عاشقانه است و کنش آلقدهقس و جذابیت بر ناظر اشختیا ،

 عاطفی و گرم رابطۀ دهندۀنشان صمیمیت بُشد ،(3113-333: 3338)گیرد گرفتن، لمس کردن و عشاشخقه را در برعی

ترین احسخاسات وابستگی و پیقستگی در روابط دوستانه اشاره به نزدی »اسخت و این عؤلفه،  عششخق  و عاشخ  بین

 «کند که اساساً عانند گرعی ی  رابطۀ دوستانه استدارد. به این عشنی که درون حقزۀ خقد احساساتی را ایجاد عی

د هسخقعین جزء عبارت است از ت میم/تش»دهد. عی نشخان را عاشخقانه رابطۀ به بندیپای تشهد، وجه و (333: 3132)

شهد خقاهید با شصص دیگر پیقند یابید، همراه با تکه نمایندۀ عقاع  شخناختی از قبی  این ت خمیم که عاشخقید و عی

 .(083: 3133)بارون و هم اران، «به حفظ رابطه بر ی  عبنای دادمی

 بحث .6

 های بعد اشتیاقشناخت زنان از مؤلفه .6-1

دهد و با جذابیت فیزی ی و جنسخخی در ی  رابطۀ عششخخق  را نشخخان عیآلقد بقدن رابطۀ عاشخخ  و بشُد اشخختیا ، هقس

یابد و به سخخبش آل عی. عاشخخ ، عششخخق  را ی  فرد ایده3اند از: های این بشُد عبارتعاشخخقانه در ارتباط اسخخت. عؤلفه

. به سبش 1 انگیز و جسمانی با عششق  است . به دنبال داشتن رابطۀ هقس1شخقد  های جسخمانی، عاشخ  او عیجذابیت

. 9کند  . عششق  را پرستش عی0تقاند عن  عششخق ، او را خقشحال کند  کس نمیشخقد و هیچعششخق  برانگیصته عی

ح شقد و ترجیزده عیتقاند زندگی خقد را بدون او ت خقر کند، با دیدن عششخق  هیجانبرد، نمیاش رنج عیاز دوری

 .(1: 3139آبادی، )فرحبصش و شفیعدهد که در کنار وی باشد تا فرد دیگر عی

 آل بودن اوهای جسمانی معشوق و ایده. توجه به جذابیت6-1-1

های عقرد بررسخخی، زنان برای انتصاب عششخخق ، بیش از عنابع، به زیبایی و جذابیت جسخخمانی عردان تقجه در ح ایت

آل بقدن او بقده است. زنان عششق  یا ایدههای جسمانی ترین عاع  عاشخ  شدن زنان، جذابیتاند. در واقع عهمداشخته

ل  و اعیر ب»که در ح ایت شان شده بقدند  چنانبیشختر جذب چهرۀ عردان، قاعت بلند، چشخمان، ابرو، دهان و زنصدان

شخخقد. در واقع وی عششخخق  را چهرۀ زیبا و قاعت بلند، عاشخخ  ب تاش عی الشرب، به سخخبش، زین«عاشخخ  شخخدن دخترش

   بازد:برد و تمام هستی خقد را در عش  او عیبیند که از آن لذت عیای عیو عجسمهچقن پی رۀ هنری 
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 چق روی و عارض ب تاش را دید
 

 چق سروی در قبا بالاش را دید 
 

 جهان حسن وقف چهرۀ او
 

 همه خقبی چق یقسف بهرۀ او 
 

 دید او روی دختر چق خقبی بدان
 

 دید او عقی ی ی  وقف را جهان 
 

 زودش عش  از آتشی درآعد
 

 بقدش هرچه کلی برد غارت به 
 

 کرد عتهم جان و شد عاش  دلش
 

 کرد عدم او وجقد پا تا سر ز 
 

 (129: 3132عطار،)  

اور است پردازد و بر این بهمتاسخت و به همین سخبش به ستایش او عیآل و بیالشرب، ب تاش فردی ایدهدر نرر زین

 دیگری به عیان آورد:که جز ب تاش، نباید سصن از 

 به خقبی کس چق ب تاش آن ندارد
 

 تر اع ان نداردکه کس زو خقب 
 

 تقان ز سروبن گفتسصن چقن عی
 

 چرا باید ز دیگر کس سصن گفت 
 

 (128)همان:  

های عانند ابروی کمانی، لش لش  گقن، خط و ، زن به سخخبش ویژگی«آن زن که بر شخخهزاده عاشخخ  شخخد»در ح ایت 

 شقد:زیبا عاش  شهزاده عیزنصدان 

 که دیدی ابروی آن دلستان را
 

 که دل قربان ن ردی آن کمان را 
 

 دهانش سی گهر پیقند کرده
 

 ز دو لش  خقشابش بند کرده 
 

 زنصدانش سر عردان فگنده
 

 به عردی گقی در عیدان ف نده 
 

 (309 همان:)  

رود و به او خقردن، به دیدنش عیهمقاره با وجقد کت یابد که آل و جذاب عیوی شخخخهزاده را چنخان فردی ایخده

 شقد: خیره عی

 دویدیچق گقیی پیش اسپش عی
 

 کشیدیدو گیسق چقن دو چقگان عی 
 

 کردی از پس روی آن عاهنگه عی
 

 فشاندی اش  بر راهچق باران عی 
 

 ز صد چاوش پیاپی چقب خقردی 
 

 که نه فریاد و نه آشقب کردی 
 

 (309: همان)  

شخخقند، از عن خخر زیبایی نیز برای عاشخخ  کردن های جسخخمانی عاشخخ  عردان عیکه زنان، به سخخبش زیباییعلاوه بر این

های ، وی نیز از زیبایی«ای سخخخاخت پر از نقش خقیشزلیصا که خانه»که در ح ایت اند  چنانکرده عردان اسخخختفخاده

 جسمانی خقد برای جذب یقسف استفاده کرده است:

 لیصا شد همه عالم سیاهبر ز
 

 تا کند یقسف به سقی او نگاه 
 

 هر زعان از پیش او برخاستی
 

 خقیش از نق  دگر آراستی 
 

 کردی پیش روی اوجلقه عی
 

 ننگریستی هیچ یقسف سقی او 
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 (113: 3138)عطار،  

 . ترجیح کنار معشوق و به یاد او بودن6-1-6

ح ای به عؤلفۀ ترجیهای بشد شخخقر و اشخختیا ، تقجه ویژهاز عیان عؤلفه های عطار،های زن عاشخ  در ح ایتشخص خخیت

این را  برند و تقاناند. آنان از بقدن در کنار عششق  لذت عیدادن به بقدن در کنار عششخق  زعینی یا قدسی خقد داشته

ه از عاشخخ  شخخدن ب ، دختر ترسخخا، بشد«شخخی  صخخنشان»که در ح ایت ندارند که دوری از عششخخق  را تحم  کنند  چنان

 :دیگری کس تا باشد او کنار در دهدعی شقد و ترجیحدنبال شی  صنشان رهسپار عی

 دران بیرون دویدنشره زد جاعه
 

 

 خاک بر سر در عیان خقن دوید 
 

 ناتقان شصص و درد پر دل با
 

 روان شد عریدان و شی  پی از 
 

 (144: 3133عطار،)  

 :زندگی برایش بسیار سصت شقد است تازیرا دوری از عششق ، سبش شده 

 طا  گشخخخت عن طخاقت شخخخیصخا گفخت
 

 فخخخرا  در طخخخاقخخخت هخخخیخخخچ نخخخدارم عخخخن 
 

 (141: همان)  

 :  شقدالشرب نیز از دوری عششق ، بیمار عیزین« اعیر بل  و عاش  شدن دختر او»در ح ایت 

 تیمخخار و رنج ز دسخخخخت الخجخملخخهعخلخی
 

 بخخیخخمخخار گشخخخخت سخخخخالخخی بخخه عخخاهخخی چخخنخخان 
 

 داشخخت؟ کی سخخقد حارث، آورد طبیش
 

 داشخخخخت وی ز درعخخانبخخی درد بخخت آن کخخه 
 

 (129: 3132عطار،)  

 کند:نقیسد، به این عقضق  اشاره عیای که برای ب تاش عیخقاهد که عششق  را به نزد او آورد و در ناعهاز دایه عی

 الا ای غادش حاضر کجایی
 

 به پیش عن نۀ آخر کجایی 
 

 تق دارد دو چشمم روشنایی از
 

 دلم نیز آشنایی از تق دارد 
 

 بیا و چشم و دل را عیهمان کن
 

 وگرنه تیغ گیر و ق د جان کن 
 

 (128: همان)  

، لیلی در جایگاه عششق  این آعقزه را در «گرددشخص خی که به لیلی گفت عجنقن در شخهر به درد عی»در ح ایت 

که وقتی به او حالتی به یاد عششخق  بیفتد و جز عششق  نبیند  چنانکند که عاشخ  باید در هر ورزی بیان عیزعینۀ عشخ 

دهد این از سست بقدن عش  اوست یا وقتی از گقیند عجنقن از درد عشخ  روی به صخحرا گذاشته است، پاس  عیعی

ه کگقید عاشخخخ  را با خقاب چه کار. در واقع تنها زعانی شخخخقد، عیخفتن عجنقن در عیان خار و خاشخخخاک باخبر عی

عنقان بیند و به یاد اوسخخخت، لیلی او را بهبرد، لیلی را عیویژه هنگام عبادت، نام لیلی را عیعجنقن در همخۀ حخالخات، بخه

 پذیرد:عاش  راستین عی

 در تشهد در رکق  و در سجقد
 

 نام لیلی بقدی او را در وجقد 
 

 این خبر گفتند با لیلی عگر
 

 گفت اکنقن عشقش آعد کارگر 
 

 (323: 3138)عطار،  
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، رابشه خقد را به عششخخخق  )خداوند( بسخخخیار نزدی  «رابشه در روز بهاری و سخخخر فروبردن او به عراقبت»در ح ایت 

 خقاهد بهکه وقتی زاهدی از او عیدر کنار او باشخخخد تا کس یا چیز دیگر  چنان دهخدکنخد و ترجیح عیاحسخخخاس عی

 دهد:بنگرد، پاس  عی جهان

 تق در خانه آی رابشه گفتش که
 

 تا بینی صانع ای دیقانه رای 
 

 تا چه خقاهم کرد صنع بحر و بر
 

 صانشم نقد است، با صنشم عبر 
 

 (133: 3138)عطار،  

خاتقن بر آن است تا رابطۀ گرعی با شرالدوله برقرار کند ، صفیه«خقاهر سخلطان سخنجر و شاهزادۀ عرب»در ح ایت 

 دهد که او را ببیند تا فرد دیگری را: و ترجیح عی

 راه به خاتقن شد آدینه دگر چقن
 

 نگاه سقیی هر کرد را جقان آن 
 

 راست ز نه را او دید چپ از نه چقن
 

 کجاست؟ شقریده برنای آن گفت 
 

 (193)همان:  

ن رابطه شقد ایسبش عیدهد در کنار شخرالدوله باشخد، ناکاع  بقدن عش  شرالدوله، خاتقن ترجیح عیهرچند صخفیه

 اداعه نیابد:

 دردناک بدیدش خاتقن چنین چقن
 

 هلاک خقد ضشف ز گشته ای گفت 
 

 برون تق بر آعدم دست سه به عن
 

 سرنگقن گشتی دست سه هر ز تق 
 

 نشناختی خقد ناعردی هیچ
 

 باختی؟عی عن عش  دل بدین تق 
 

 (184)همان:  

 دیدن معشوققرار شدن زن عاشق به سبب . بی6-1-1

های بُشد اشختیا ، داشتن شق  و هیجان از دیدن عششق  است که این عؤلفه نیز در عش  دختر ترسا به از دیگر عؤلفه

 زد:ریاش  شق  عی که دختر ترسا، بشد از عاش  شدن، از دیدن شی  صنشانشقد  چنانشی  صنشان دیده عی

 چقن بدید آن عاه شی  خقیش را
 

 دلریش راغشی آورد آن بت  
 

 چقن نرر اف ند بر شی  آن نگار
 

 بارید چقن ابر بهاراش  عی 
 

 (143: 3133)عطار،  

 :شقدعی قرار و برانگیصتهبا دیدن دوبارۀ شی ، بی

 را خقیش شی  عاه آن بدید چقن
 

 را ریش دل بت آن آورد غشی 
 

 !عجش آعد پدید دردی دلش در
 

 طلش از درد در آن کرد قرارشبی 
 

 فتاد سرعستش جان در آتشی
 

 فتاد دستش از دل زد، دل در دست 
 

 (143: همان)  

 آلودرابطة هوس .6-1-4

ه دهد کهای زن نشان عیها و رفتار و گفتار شخص یتهای عاشخقانۀ عقرد بررسخی، خقاسختهدر عشدودی از ح ایت
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 قید:گدختر ترسا به شی  صنشان عیوگق، که در اولین گفتنیز نرر دارند  چنان آغقشیآنان به عؤلفۀ هم

 دخترش گفت ای خرف از روزگار
 

 دارساز کافقر و کفن کن، شرم 
 

 ع ن دعسازی سرد است، دعت چقن
 

 ع ن دلبازی ق د گشتی، پیر 
 

 ترا کردن کفن عزم زعان این
 

 را تق عن عزم که آید بهترت 
 

 (131:3133عطار،)  

ن دهد دختر ترسا، به داشتبرای شی  صنشان، نشان عی« دم سخرد بقدن پیر، خرف و»هایی چقن که آوردن صخفت

 را وا داند،عی ضشف دچار زعینه، این به سبش پیری، در چقن شخی  صنشان را و دارد نرر عشخ  در آلقدهقس رابطۀ

هایی های عاش  عرد نسبت داده است  شص یتراند. گفتنی اسخت عطار این عؤلفه را بیشختر به شص یتعی خقد از

تیا  تقجه های دیگر بشد شقر و اشچقن شی  صنشان و ب تاش  اعا زنان با وجقد شناخت از این عؤلفه، بیشتر به جنبه

اند، یا با ایجاد عانع عردان را از خقد آلقد عقاجه شخخدهاند و حتی در عقاردی که با پیشخخنهاد روابط هقسنشخخان داده

انند دارد، یا عشخخرط، شخخی  صخخنشان را در رسخخیدن به خقاسخختۀ خقد بازعی که دختر ترسخخا، با گذاشخختناند  چنانرانده

 :اندالشرب، با سرزنش کردن عششق ، او را از این کار باز داشتهزین

 بشخخخنخخاخخخت و ب تخخاش نخخهگهی بخخدیخخدش
 

 بخخاخخخت رخش نقش بخخا عشخخخ  عخمری کخخه 
 

 بخخرآشخخخخفخخت دخخختخخر و داعخخن گخخرفخختخخش
 

 گخخفخخت بخخدو آنخخگخخه آسخخختخخیخخن بخخرافشخخخخانخخد 
 

 اسخخت؟ دلیری چه این ادب بی ای هان که
 

 اسخخخخت؟ شخخخیری جخخای چخخه ترا روبخخاهی تق 
 

 کخخار ایخخن از نخخهخخادی نخخیخخ  اسخخخخاسخخخی
 

 کخخار ازیخخن افخختخخادی بخخاری شخخخخخهخخقت بخخه 
 

 (123 :3132عطار،)  

ان تقورزی، برتر از ب تاش قرار دهد. در عجمق  عیاین خ خلت، سخبش شده است تا عطار او را در آزعقن عش 

های آثار عطار، در ارتباط عاطفی خقد با عردان، عطاب  با نرر اسخخترنبر ، به عؤلفههای زن در گفت که شخص خیت

 آغقشی( از آن دوریآلقد )بقسه و همشخقر و اشختیا  نرر دارند  با این تفاوت که با وجقد شناخت از رابطۀ هقس

یر انترارات ین اعر ناشی از تأثرسد انرر عیجقیند و این عردان هسختند که بیشختر به دنبال این خقاسخته هسختند. بهعی

فرهنگی از زنخان در جخاعشۀ ایرانی باشخخخد. همچنین نگرش عرفانی عطار را در این زعینه نباید نادیده گرفت  زیرا از 

ترین سخطح در ی  رابطۀ عاشخقانه و جنبۀ عنفی عشخ  است  بنابراین عطار با الگق آلقد پاییننرر عطار، رابطۀ هقس

های والاتر رابطۀ عاشخخقانه بنگرند و از این طری  پایداری را ن، از عردان خقاسخخته اسخخت تا به جنبهقرار دادن رفتار زنا

 در رابطۀ عاشقانه ایجاد کنند.

 های بعد صمیمیت . شناخت زنان از مؤلفه6-6

 به . عی 3است  عناصری چقن  علاقه عقرد شصص با رابطه در عصتلفی عناصخر شخاع  از نرر اسخترنبر ، صخمیمیت

 عساد  گذاشتن . در عیان0 عتقاب   درک . داشتن1 نیازعندی  هنگام بقدن شخصص عقرد علاقه در ات ا قاب  .1 رفاه 

. دادن هر چیز در راه 2عششخخخق  و  به نهادن ارج .8 عاطفی و بیان عحبت  حمایت ارادۀ و . دریافت9 شخخخص خخخی 

 (.133: 3138)راس، عششق  
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 دادن هر چیز در راه معشوق .6-6-1

ای، به عقضخخق  دادن هر چیز در راه های عاشخخقانه و عارفانۀ عطار، بیش از هر عؤلفههای زن در ح ایتشخخص خخیت

های خقد را در راه عششق  تنها در جایگاه عاشخ ، حاضر هستند که نمام داشتهاند. آنان نهعششخق  تقجه نشخان داده

 آنان با اظهار عشخخ   عاشخخ  عقاجه گاهها، هراین ح ایت بدهند، بل ه از عاشخخ  خقد نیز انترار دارند چنین کنند. در

ترین ابزار اند تا عاشخخخ  را در این زعینه بیازعایند و دادن هر چیز در راه عششخخخق ، عهمانخد، به دنبال این بقدهشخخخده

و را ا بقدن ات ا سخنجش عیزان صخمیمت عردان بقده است. از نرر زنان عقف  بیرون آعدن عاش  از این آزعقن، قاب 

های بشد صخخمیمیت از نرر اسخخترنبر  اسخخت. در دهد  عقضخخقعی که از دیگر عؤلفهنیازعندی نشخخان عی هنگام در

کند.  شتپ خقد اعتقادات به او، آوردندستبه برای تا کندعی درخقاست شی  از ترسا داسختان شی  صنشان، دختر

نابراین بر است  ب اشزندگی طقل در او دارایی دستاورد و تنها شی ، ایمان که دارد آگاهی ن ته این به دختر ترسا،

 هایش را در راه عاش  فدا کند یا نه:ترین داشتهآن است تا شی  را بیازعاید که آیا حاضر است عهم

 گفت دختر گر تق هستی عرد کار
 

 چار کارت کرد باید اختیار 
 

 سجده کن پیش بت و قرآن بسقز
 

 بدوزخمر نقش و دیده از ایمان  
 

 (131: 3133)عطار،  

اش را که ناز و طرب اسخخت، در راه گیرد، تمام داشخختهدر اداعه که دختر ترسخخا خقد نیز در جایگاه عاشخخ  قرار عی

 دهد:عششق  از دست عی

 در زعان آن جملگی ناز و طرب
 

 همچق باران زو فروریصت ای عجش 
 

 (144: همان)  

تن زر دهد که صقفی با گرفزبیده برای آزعقدن عرد صقفی، به او زر و سیم عیدر عش  بین زبیده و عرد صقفی، 

شقد زبیده، دستقر دهد تا او را کت  بزنند. در پاس  به صقفی که کند. این اعر سبش عیها س قت پیشه عیو سخیم

بدهد  ا در راه عششق کند که عاش  راستین باید هر چیز رشقد، زبیده به این عقضق  اشاره عیعلت کار را جقیا عی

 .تدهد صقفی تنها لاف عش  زده اسکه عششق  را به بهای ناچیزی بفروشد  بنابراین از این طری  نشان عینه این

 زبخیخخده گفخخت ای عخخاشخخخ  تق بر خقیش
 

 چخخه خخقاهخی کخرد ای کخخذاب از این بیش 
 

 تخق کخردی دعخقی عشخخخ  چخخق عن کس
 

 چخخق زر دیخخدی بسخخخخی بخخقدت ز عخخن بخخس 
 

 هخخمخخه دعخخقیخخت دیخخدمز سخخخخر تخخا پخخا 
 

 کخخه در دعخخقیخخت بخخی عخخشخخنخخیخخت دیخخدم 
 

 عرا بخخایسخخخخت جسخخخخت و چقن نجسخخختی
 

 یخخقخخیخخنخخم شخخخخد کخخه انخخدر کخخار سخخخسخخخختخخی 
 

 عخرا گخر خخقاسخخختی اسخخخبخخاب و اعلخخاک
 

 زر و سخخخخخیخخمخخم تخخرا بخخقدی هخخمخخه پخخاک 
 

 (183: 3132)عطار،  

 راه ب تاش بدهد:عنقان دارایی دارد، حاضر است در جانی را که بهالشرب در جایگاه عاش ، نیمزین

 به نقد از نشمت عل  جهانی
 

 بینم کنقن جز نیم جانینمی 
 

 چرا این نیم جان در تق نبازم
 

 نیازمکه عن بی تق ز صد جان بی 
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 (122: 3133عطار،)  

دیده اسخخخت، به خطر که جان خقد را برای نجات ب تاش که در جنگ آسخخخیشکند  چناندر عمخ  نیز چنین عی

 تقاندعی سخخخصت وضخخخشیت در دهدعی نشخخخان الشربدهد. این رفتار زیناو را از عیدان نبرد نجات عیاندازد و عی

 :عششق  باشد برای عطملنی گاهت یه

 عهروی ب تاش دگر سقی آن وز
 

 سقی همه از زدعی تیغ دستی دو 
 

 گشت کارگر زخمیچشم آخر به
 

 گشت در سصت تیری زخم از سرش 
 

 رفتار نغز کان شد نزدی  همی
 

 گرفتار گردد دشمنان دست به 
 

 بسته روی دختر بقد صف آن در
 

 نشسته بر اسپی و داشت سلاحی 
 

 کقهی همچق درآعد صف پیش به
 

 ش قهی هر دل در افتاد او وز 
 

 کف در تیغ آعد ب تاش بر
 

 صف با برد برگرفتش آنجا وز 
 

 عیانه از شد نهان آنگاهی پس
 

 زعانه خل  از نشناخت کسش 
 

 (133:3132عطار،)  

خاتقن با به خطر انداختن جان خقد، همقاره نیز صخخخفیه« خقاهر سخخخلطان سخخخنجر و شخخخاهزاده عرب»در ح ایت 

که وقتی شخخرالدوله در زندان اسخخت، با همۀ خطرها به دیدارش کقشخخد شخخرالدوله را از خطرها نجات دهد  چنانعی

 کند:رود و حتی وی را از زندان آزاد عیعی

 چقن شش تاری  گردد آش ار
 

 در جقالی آن فلانی را بیار 
 

 رفت فراش و نهادش در جقال
 

 جمالبردش آخر پیش آن صاحش 
 

 (193: 3138)عطار،   

 . اظهار محبت و حمایت عاطفی6-6-6

به کنند، های خقد را خطاب عیهای عاشخخقانه، عششخخق راحتی با خطابهای عطار، بههای زن در ح ایتشخخص خخیت

ی  که دختر ترسا به شدهند  چنانپردازند و علاقه و عحبت خقد را در این زعینه نیز نشان عیحمایت عاطفی از آنان عی

 کند:صنشان اظهار عحبت و عش  عی

 گفت از تشقیر تق جانم بسقخت
 

 بیش از این در پرده نتقانم بسقخت 
 

 (143: 3133)عطار،  

 کند:عی عحبت اظهارالشرب، همقاره به ب تاش زین

 گخفخخت از تشخخخقیخخر تخخق جخخانم بسخخخقخخخت
 

 بخخیخخش از ایخخن در پخخرده نخختخخقانخخم بسخخخخقخخخت 
 

 (143: 3133)عطار،  
 

 دارد تق از روشنایی چشمم دو
 

 دارد تق از آشنایی نیز دلم 
 

 کن عیهمان را دل و چشم و بیا
 

 کن جان ق د و گیر تیغ وگرنه 
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 (122: 3132عطار،)  

ز دهد تا اهای عاشقانه عیکند، خقاهان رابطۀ گرم و صخمیمی با اوست و پیامآعیز او را خطاب عیهای عحبتبا وا ه

 این طری  حمایت عاطفی خقد را از عششق  نشان دهد:

 ز چشمش گشت سی  خقن روانه
 

 بسی پیغام دادش عاشقانه 
 

 بیا ای نازنین همچقن حبیبان
 

 دعی بنشین به بالین غریبان 
 

 (131:)همان   

ود و ربرای دلداری دادن به وی، به پیشش عی وقتی که شخاهزادۀ عرب در عدرسه بیمار است، خقاهر سلطان سنجر،

 پردازد:به حمایت عاطفی از او عی

 چخقن بخخه خخخاتخخقن زو خخخبخخرداری رسخخخیخخد
 

 چخخادری بخخر سخخخخر بخخه دلخخداری رسخخخخیخخد 
 

 (193: 3138)عطار،  

 . داشتن درک متقابل6-6-1

اب  شقد. از نرر این شص یت برای داشتن درک عتقعتقاب  تنها در رفتار و نگرش دختر ترسا دیده عیداشتن درک 

ا او اندیشه بخقاهد که  همرنگ و همخقان باشخد. بر همین اسخاس از شخی  صنشان عیباید طرز تف ر افراد با هم هم

 بشقد:

 نیست خقیش یار همرنگ او هرکه
 

 نیست بیش بقیی و رنگ جز او عش  
 

 (131:3133عطار،)  

 شی  صنشان، در اندیشه و نگرش چقن او شقد:  داند کهبدین سبش وصال را زعانی عیسر عی

 اقتدا گر تق به کفر عن کنی
 

 با عن این دم دست در گردن کنی 
 

 (131: همان)  

عطار به بشد صمیمت های تقان گفت که زنان چه در جایگاه عاشخ  و چه عششخق ، در ح ایتبر این اسخاس عی

عانند دادن هر چیز در راه عششخخق ، اظهار عحبت، اظهار همرنگی با عششخخق ، بسخخیار تقجه دارند و همقاره نیز برای 

 اند.اثبات ی  رابطۀ عاشقانه این بشد از عش  را برجسته کرده

 های بعد تعهدشناخت زنان از مؤلفه .6-1

دادن عاشخقانه اسخت. عاشخ  باید پایبند به عش  به ی  نفر باشد. برای نشانبندی به رابطۀ دهندۀ پایاین وجه، نشخان

تشهد، باید رابطۀ عاشخخقانه را حفظ کند و به دیگران اجازه ندهد که بین او و عششخخق  دخالت کنند. در واقع عاشخخ  

، باید رابطۀ داشتلازم اسخت به دنبال داشختن رابطۀ ثابت، دادمی و عاقلانه باشخد و حتی اگر عششخق  رفتار عناسخش ن

دادن تشهد، عاشخخخ ، به برای نشخخخان (.114: 1414)زندی، خقد را با او حفظ و در برابرش احسخخخاس عسخخخلقلیت کند

داند، عشخخقش به عششخخق  تا آخر عمر اداعه دارد، در اسخختح ام رابطه اطمینان دارد، خقد را عتشهد به حفظ رابطه عی

ابطۀ خقد پایان برسد  بنابراین به رشخان بهد ت خقر کند روزی رابطهتقانکند و نمیبرابر وی، احسخاس عسخلقلیت عی

 باشد.دهد و وقتی کنار آعدن با عششق  سصت است، عاش  همچنان عتشهد به حفظ رابطه عیاداعه عی
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 هنگام موقعیت سخت . حفظ رابطه در برابر رفتار نامناسب معشوق یا1-1-1

تشهد، بسخخیار عهم بقده اسخخت. آنان در جایگاه عاشخخ ، تشهد خقد را به شخخده، برای زنان بشد های بررسخخیدر ح ایت

 اند  بنابراین به دنبال این هستند که آزعقنی قرار دهنددهند  اعا به حفظ رابطه از سقی عردان بدبینعششق  نشان عی

دهد این اعر نشخخخان عی دهند کهها تن عیسخخخصتی به این آزعقنتا عردان تشهد خقد را اثبات کنند. عشمقلاً عردان، به

آنان در روابط عاطفی، بیشختر عتمای  به بشد شخقر و اشختیا  هسختند و یا شخناختی از بشد صخخمیمیت و تشهد ندارند یا 

های خقد را در راه عششخخق  بدهند. بدین سخخبش دانند که رابطۀ عاشخخقانه را حفظ کنند و داشخختهخقد را عتشهد نمی

ای که در ح ایت شی  صنشان، برها هسختند  چناننگرش عردان در این زعینههای زن به دنبال تغییردادن شخص خیت

ن صخخنشا شخخی  بانی ازچقن خقک هایدرخقاسخت اسخت و برای اثبات آن، لازم عشخخ  در تشهد داشخختن دختر ترسخا،

ۀ وفاداری و تشهد شخخخی  را در عشخخخ  به خقد اثبات کند. در واقع با طرح عسخخخلل خقاهددارد. وی از این طری  عی

خقکبانی، به دنبال این بقده اسخخت که احسخخاس عسخخلقلیت شخخی  را بسخخنجد و ببیند آیا شخخی  صخخنشان در برابر رفتار 

باشد،  سال خقکبانشگقید اگر ی که در اداعه به شخی  صخنشان عیکند یا نه  چنانناعناسخش او، رابطه را حفظ عی

 برای همیشه، در رنج و شادی، در کنارش خقاهد عاند:

 ناتمام ای کنقن را بینکا گفت
 

 عدام سالی عرا کن خقکبانی 
 

 هم به دو هر بگذرد سالی چق تا
 

 غم و شادی در بگذاریم عمر 
 

 (139: 3133عطار، )  

نیز دختر در جایگاه عششخخخق ، به دنبال اثبات تشهد در رابطۀ عاشخخخقانه اسخخخت که با  «سخخخلطان دختر»در ح ایت 

 :در اظهار عش ، صاد  نبقده استکند عاش  آزعقدن عششق ، ثابت عی

 عگقی چندینی که گفتا دخترش
 

 عجقی چندینی پرده در عن وص  
 

 هست نی قییم و شیرینی گرچه
 

 هست گقییم سصن در درفشانی 
 

 زعان ی  را خقاهرم ببینی گر
 

 کمان پشتت کند عژگانش تیر 
 

 آن گقیند صقفیان را آن آنچه
 

 آن جقیند خقاهرم جمال از 
 

 باورم نداری گر اکنقن بنگر
 

 خقاهرم این  آیدعی پسم کز 
 

 عهد سست آن پس ز آخر بنگریست
 

 عهد پیش دختر فرواف ند تا 
 

 (184: 3138)عطار،  

قد این عقضق ، نشان از نب که برده است برای تقصیف عاش  به کار را «عهدسخسخت» ترکیش در این شخشر، عطار

 ورزی دارد.زعینۀ عش بقدن عرد در قدمعؤلفۀ ثابت

ظ گرفتار عذاب شدن، به حف وجقد با الشرب،که زیندر جایگاه عاش  نیز زنان به عششق  خقد تشهد دارند  چنان

ورزد و زعانی که در حمام گرفتار آتش دهد، بر عشخ  خقد تا لحرۀ عر  اصرار عیرابطۀ خقد با ب تاش اداعه عی

 همراه خقد دارد:و اش  و خقن است، نقش خیال عششق  را 

 بجز نقش خیال دلفروزم
 

 بدین آتش همه نقشی بسقزم 
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 (132: 3132)عطار،   

ه رابطۀ کقشد تا بدارد. او همقار عی وجقد پایدار و عاقلانه صقرتبه تشهد بشد خاتقن به شرالدوله،صفیه عش  در

 دهد این رابطۀ عاشقانهاختلال در ارتباط، اجازه نمیخقد با شخرالدوله اداعه دهد  اعا این شرالدوله است که با ایجاد 

خاتقن، با وجقد سخصت بقدن حفظ ارتباط با شرالدوله، همچنان عتشهد به این رابطه تداوم داشخته باشخد. حتی صخفیه

کند، برای درعان، به عدرسه رود، وی را از زندان آزاد عیها در زندان به پیش او عیکه با وجقد سصتیاست  چنان

هقشخخیاری خقد را از خاتقن رود  اعا شخخرالدوله، هر بار با دیدار صخخفیهجا به دیدارش عیفرسخختد و خقد هم آنعی

قیت تقاند با عقفهای عربقط به ایجاد ی  رابطۀ پایدار، نمیدهد. در واقع این شرالدوله است که از آزعقندست عی

 دهد:یخاتقن به رابطه پایان عبیرون بیاید  بدین سبش صفیه

 چقن نداری طاقت این درد نیز
 

 پس بگق با تق چه باید کرد نیز 
 

 چقن نبقدت عش  عا را حقصله
 

 کردی تق چندان عشغله؟از چه عی 
 

 گفت و بازگشت از پیش اواین ب
 

 عرده عانده عاش  درویش او 
 

 (184: 3138)عطار،   

، عشخ  زن به شخهزاده تا آخر عمر اداعه دارد و با وجقد عش لات «آن زن که بر شخهزاده عاشخ  شخد»در ح ایت 

بر  خقاهد وخقاهند او را ب شند، حتی از شاه اعان نمیکه هنگاعی هم که عیخقد عتشهد اسخت  چنانزیاد، به رابطۀ 

 قدم است:تشهد خقد ثابت

 نصقاهمزنش گفتا که عن جان عی
 

 نصقاهمزعانی نیز اعان زان عی 
 

 (308: 3132)عطار،  

 گیری. نتیجه1

دهد های عطار بر اسخخخاس نرریۀ عنلث عشخخخ  اسخخخترنبر  نشخخخان عیتحلی  الگقی رابطۀ عاشخخخقانۀ زنان در عننقی

های زن در جایگاه عاشخخ  به هر سخخه بشد شخخقر و اشخختیا ، صخخمیمت و تشهد پایبند هسخختند. آنان به سخخبش شخخص خخیت

ا دهند در کنار او باشند تا فرد دیگر، بیابند، ترجیح عیآل عیشقند، عششق  را ایدههای جسمانی عاش  عیجذابیت

نان با عؤلفۀ شقد. البته آترتیش بشد شخقر و اشختیا  در رابطۀ عاشخقانۀ آنان برجسخته عیقرار و بدیندیدن عششخق  بی

ات فرهنگی و نق  نگرش عرفانی و اخلاقی عطار، آن را عذعقم آلقد آشخخنا هسخختند  اعا به سخخبش انتراررابطۀ هقس

های عطار، بیشتر این عردان هستند که به این عؤلفه، تقجه دارند و زنان پیش از اثبات اند. در واقع در ح ایتدانسته

د، به او پردازندارند. همچنین آنان به حمایت عاطفی از عششخخخق  عیبشخد صخخخمیمیت و تشهد، عردان را از آن بازعی

ها به عششخخق  وفادار دهند و با وجقد همۀ سخخصتیهای خقد را در راه عششخخق  عیکنند، تمام داشخختهاظهار عحبت عی

کنند  اعا آنان در جایگاه عششخق ، به عردان عاشخ ، بدبین هستند و اظهار عانند و رابطۀ عاشخقانۀ پایدار ایجاد عیعی

که آزعقدن عردان عاش ، به دنبال اثبات صمیمیت و تشهد آنان هستند  چنان یابند  بنابراین باعش  آنان را ناقص عی

پذیری، کارهای سخخصت ب نند. خقاهند هر چیز را در راه عششخخق  بدهند و برای اثبات تشهد و عسخخلقلیتاز آنان عی

 کنند.عی نی تبدی ترتیش، زنان، عردان را با ابشاد عصتلف عش  آشنا و عش  آنان را نیز به عش  کاع  و آرعابدین
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های عطار با عشاشخخی  آثار غنایی چقن خسخخرو و شخخیرین، لیلی و عجنقن و ویس و عقایسخخۀ عشاشخخی  زن در عننقی

های عقرد های زن در ح ایتدهد الگقی رفتار عاشقانۀ شص یتراعین که در پیشخینه به آنان اشخاره شخد، نشان عی

اسخت  یشنی زنان راهنمای عردان برای رسخیدن به عش  آرعانی بررسخی از عطار، شخبیه به داسختان خسخرو و شخیرین 

شهد آلقد نیستند و بر ابشاد صمیمیت و تهستند و با وجقد شناخت از شقر و شهقت، ابتدا عای  به ایجاد ارتباط هقس

ان دهای عقرد بررسخی عطار، به اظهار عش  عرتأکید دارند. تفاوت آنان نیز در این اسخت که عشاشخی  زن در عننقی

 هستند. های عردانورزیهای عصتلف، به دنبال اثبات درستی عش بدبین و از طری  آزعقن

 منابع
 .10-3، 0، بقستان ادب، سال «تحلی  رعزشناختی داستان شی  صنشان»(، 3133سقدا، عحمدعلی )آتش _

: تهران ب ی، عرضخخیه عحمد ترجمۀعرد(،  و زن عیان روابط به تازه نگاهی) عشخخ  ق خخۀ (،3132جی )رابرت اسخخترنبر ، _

 . تبارعالی

 (، تجلی رعز و روایت در ششر عطار نیشابقری، تهران: اساطیر.3121زاده، رضا )اشرف _

 .روان :تهران کریمی، یقسف اجتماعی، ترجمۀ شناسیروان (،3133دیگران ) و رابرت بارون، _

 .94-13 ،10، شمارۀ 8، زن و فرهنگ، سال «عطار نیشابقریالاولیای رسالت زن در تذکره»(، 3130) زاده، صبابیقک _
ورزی قهرعانان داسخختان خسخخرو شخخیرین نراعی با ت یه بر نرریۀ عشخخ  های عشخخ بررسخخی عؤلفه»(، 3130) پارسخخاپقر، زهرا _

 .001 -019المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه عحق  اردبیلی، ص، دهمین همایش بین«استرنبر 

 .سمت: تهران. 3 ج ای،رشتهعیان ایدرسناعه ادبی نقد و نرریه ،(3133) حسین پاینده،_ 

 .83-13 ،34 ، ناعۀ فرهنگستان، شمارۀ«تفسیری دیگر از شی  صنشان» (،3128) ------------ _

 ش نی در ششر عقلقی، تهران: سصن. (، در سایۀ آفتاب: ششر فارسی و ساخت3130) پقرناعداریان، عحمدتقی _

، «های تربیتیشخخخناسخخخان دربارۀ روشوجقه اشخخختراک دیخدگاه عطار با نرریات روان»(، 3044جمخالی، هخاجر و دیگران ) _

 .332-39، 93، شمارۀ 31 پژوهشناعۀ ادبیات تشلیمی، دورۀ

انطبا  آن با دو عنرقعۀ خسرو و شیرین و  نرریۀ عنلث عش  استرنبر  و»(، 3044تاج واردی )آبادی، سارا و زرینحسخین _

 .341 -33، 81 ، شمارۀ30 بهار ادب(، دورۀ) شناسی نرم و ننر فارسی، سب «ویس راعین اسشد گرگانی
 فر، تهران: روان.ها و فرایندها(، ترجمۀ سیاوش جمالشناسی شص یت )نرریه(، روان3138) راس، آلن_ 
 شی  صنشان ح ایت در استرنبر  رابرت دیدگاه از عش  عفهقم بررسی» ،(3132) کیقعرثی پریسا و عحمدرضخا رسخقلی، _

 ،39 الس شخناختی،اسخطقره و عرفانی ادبیات ف خلناعۀ ،«نژادعیمندی عحمدحسخین صخنشان شخی  فانتزی ناعۀنمایش و عطار

 .311-343 ،90شمارۀ 

، عطالشات زن، «الاولیای عطار نیشابقریسیمای زن در تذکره»(، 3138فرد )اصغر عیرباقریعریم و سیدعلیه روضاتیان، سید _

 .302-319، 1 ، شمارۀ9 سال

 . https://mantegh.me/test، سایت عنط ، «سترنبر ا ش ع آزعقن»(، 1414زندی، اعین ) _

ناعۀ زبان و ادب فارسی)گقهر گقیا(، ، پژوهش«سلقک عرفانی زنان و سیر و»(، 3133زینی، عهری و یدالله جلالی پندری ) _

 .94-13سال سقم، شمارۀ دوم، 

 (، پژوهشی در ق ۀ شی  صنشان و دختر ترسا، تهران: عرکز.3123ستاری، جلال ) _

 (، عش  صقفیانه، تهران: عرکز.3120) --------------_ 

https://mantegh.me/test
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دوف لناعۀ  ،«گراف استانسیالق فرافردی شناسیروان در عرفانی تجربۀ تحلیلی بررسی»(، 3133) سخلمانی، یاسمن و دیگران _

 .31-21 ،3/31 فلسفی شناخت پژوهشناعۀ علقم انسانی، شمارۀ

 (، دفتر روشنایی، ترجمۀ عحمدرضا شفیشی کدکنی، چا  دوم. تهران: سصن.3130سهلگی، عحمدبن علی )_ 

 هران: سصن.(، عقدعۀ اسرارناعه، ت3138) شفیشی کدکنی، عحمدرضا _

، 11 ، نشخخر دانش، سخال«دفتر عق  و آیت عشخخ : زنان در ع خر حدی  و ت خخقف در عیانۀ اسخخلاعی»(، 3139) طاهری، زهرا _

 .33-0، 1شمارۀ 

 الطیر، عقدعه، ت حیح و تشلیقات عحمدرضا شفیشی کدکنی، تهران: سنجش.(، عنط 3133عطار، عحمد بن ابراهیم ) _

 ناعه، عقدعه، ت حیح و تشلیقات: دکتر عحمدرضا شفیشی کدکنی، تهران: سصن.(، الهی1323عطار، عحمد بن ابراهیم ) _

 ناعه، عقدعه، ت حیح و تشلیقات: دکتر عحمدرضا شفیشی کدکنی، تهران: سصن.(، ع یبت3138عطار، عحمد بن ابراهیم ) _

روشی فن عحمد عطار نیشابقری، تهران: کتاب(، شخرح احقال و نقد و تحلی  آثار شی  فریدالدی3191) الزعانفروزانفر، بدیع

 دهصدا.

ورزی بر اسخخاس نرریۀ سخخه بشدی عشخخ  در چهار گروه ابشاد عشخخ »(، 3139آبادی )بصش، کیقعرث و عبدالله شخخفیعفرح _

 .14-3، 14شناسی، شمارۀ ، دانش و پژوهش در روان«های در عرحلۀ ناعزدی، ازدواج و دارای فرزندزوج
دوازدهمین  ،«تحلی  عنرقعۀ لیلی و عجنقن با ت یه بر نرریۀ عنلث عش  استرنبر »(، 3138و دریا ساعدپناه )ققاعی، بدریه  _

 .2313-2333گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه رازی کرعانشاه، 

 هان.( عقلقیه بشد از عقلانا، ترجمۀ تقفی .ه. سبحانی، تهران: کی3188گقلپینارلی، عبدالباقی ) _

، «شناختی بقلنناعۀ عطار، بر اساس آرای روانبررسخی شص یت زنان در الهی( »3043عحمدی صخدر، عبدالله و دیگران ) _

 .131-141 ،9 ، شمارۀ1 درعانی کاربردی، دورۀخانقاده
 ( زنان صقفی، تهران: یلدا قلم.3133) نقربصش، جقاد _

 فرهنگ ایرانی، تهران: سصن.کاوی عش  در (، اسطقره3132) ناعقرعطل ، بهمن _
های عش  کاع  از دیدگاه استرنبر  در غزلیات بررسی عؤلفه»(، 3139هاشخمی، سیدعحمد و عرت ی رشیدی آشجردی ) _

 .1333-1341، یازدهمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان، «سشدی
sternberg, R. J. & Barnes, M. l (1988)،The psychology: New haven. CT: Yale University Press. 
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